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از اپرای خیام تا
یک دقیقه و ۱۳ ثانیه

گروه هنر: ســرانجام روز اجرای اپرای 
عروســکی خیــام مشــخص شــد و 
به زودی با حضور رضا بهبودی، الهام 
کردا، پانتــه آ بهرام، ســیما تیرانداز و 
لادن مستوفی نمایش های تازه ای در 

تهران اجرا خواهد شد. 
خیام

اپرای عروســکی «خیــام» از ۲۵ 
تیرمــاه اجــرای عمومی خــود را در 
تالار فردوســی بنیاد فرهنگی و هنری 
رودکی آغاز می کند. اپرای عروســکی 
پروژه  جدیدتریــن  به عنــوان  «خیام» 
گروه تئاتــر «آران» مجوز اجرای خود 
را از شــورای ارزشیابی و نظارت اداره 
کل هنرهای نمایشــی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســلامی دریافت کرد. بهروز 
غریب پور زمان آغــاز اجرای عمومی 
اپرای عروســکی «خیام» را ۲۵ تیرماه 

اعلام کرد. 
اگه بمیری... 

رضــا بهبــودی و الهام کــردا در 
نمایش «اگه بمیری...» به کارگردانی 
ســمانه زندی نــژاد به ایفــای نقش 

می پردازند. 
امور  و  به گــزارش روابط عمومی 
ایرانشــهر،  تماشــاخانه  بین الملــل 
نمایــش «اگــه بمیــری...» نوشــته 
فلوریــان زلر، بــا کارگردانی ســمانه 
زندی نژاد و بــه تهیه کنندگی مهرداد 
بهاءالدینی از اول مرداد در سالن دکتر 
ایرانشــهر  مجموعه  ناظرزاده کرمانی 
اجرای عمومی خــود را آغاز می کند. 
از دیگر عوامل ایــن نمایش می توان 
به شــیما میرحمیــدی، طراح صحنه 
و لباس، آنکیــدو دارش، طراح صدا، 
فراز اســکندری، طراح ویدئو، صادق 
زرجویان، طراح پوستر و تیزر و مهدی 
آشنا، عکاس اشاره کرد. گروه اجرائی 
ایــن روزها  نمایش «اگــه بمیری...» 
تمرین های خود را بــرای آغاز اجرای 

عمومی این اثر سپری می کند. 
از پشت پلک های نیمه باز

پلک هــای  پشــت  «از  نمایــش 
نیمه باز» به نویســندگی و کارگردانی 
ســلیم باشــکوه از هجدهــم تیرماه 
باران  تئاتر  در  تئاتردوســتان  میزبــان 
می شــود. نمایش «از پشت پلک های 
نیمه باز» به نویســندگی و کارگردانی 
سلیم باشکوه از ســاعت ۱۷ یکشنبه، 
هجدهم تیر اجــرای عمومی خود را 
در تماشــاخانه باران آغاز می کند.  در 
خلاصه داســتان این اثر آمده اســت: 
«از پشــت پلک های نیمه باز» معمای 
خاموش انســان معاصر است که در 
تنهایی ناخواســته خود غرق شــده و 
این سرگشــتگی گزاره هایی را در ذهن 
او پدید آورده که ســودمندی، حرکت 
و آرامش را از او گرفته است تا نتواند 
به ســازوکاری درســت بــرای حیات 
خود دست یابد». این نمایش با بازی 
کیانوش خان محمدی، سوده ازقندی، 
ساناز نام دوست، محمد طایفه، حامد 
نوبخــت، رضا برزن، مائــده قدیری و 
احسان امیری تا ششم مرداد هرشب 
به مدت یک ســاعت برای مخاطبان 
خود در سالن باران به نمایش گذاشته 
می شود.  علاقه مندان به تماشای این 
اثر می تواننــد برای خریــد بلیت «از 
پشــت پلک های نیمه باز» از ســایت 

تیوال اقدام به تهیه بلیت کنند. 
یک دقیقه و ۱۳ ثانیه

همچنیــن از اول مــرداد نمایش 
نوشــته  ثانیــه»   ۱۳ و  «یک دقیقــه 
محمــد چرمشــیر و بــه کارگردانــی 
شــهرام گیل آبادی با نگاهی مســتند 
به زندگی زنان کارتن خواب در ســالن 
ایرانشــهر  تماشــاخانه  ســمندریان 
روی صحنــه مــی رود. بــه گــزارش 
نمایش  ایــن  گــروه،  روابط عمومــی 
تعاملی کــه در دو زمان ۲۰:۳۰ و ۲۲ 
از یکــم تا بیســت ویکم مــرداد روی 
صحنه می رود، قصه زندگی چهار زن 
کارتن خواب اســت که با بازی پانته آ 
بهرام، لادن مســتوفی، سیما تیرانداز 
و مینا دریس در شیوه ای تعاملی و با 
مشــارکت فعال تماشاگر روی صحنه 

خواهد رفت. 

نگاه

نگاه

گفت وگو با حامد بهداد به بهانه داوری سومین مسابقه عکس 
عکاسان سینمای ایران 

عکاسی نزدیک ترین راه به سینماست
بهناز شــیربانی: حامد بهداد سال هاست که در کنار بازیگری، عکاسی 
می کند و ســال ها پیش نمایشــگاهی نیز برگزار کرد و نگاه ویژه ای به 
این شــاخه هنری دارد. نگاه ویژه او به عکاسی یکی از دلایلی است که 
در ســومین جشن عکاسان ســینمای ایران به عنوان یکی از داوران این 
دوره عکس ها را داوری کرد و اتفاقا تحلیل خاصی نســبت به عکاسی 
سینما دارد. به همین بهانه با او گفت وگویی کوتاه داشتیم که در ادامه 

می خوانید. 

 داوری سومین مســابقه عکس عکاسان سینما و نگاهی که شما  �
به عکاســی فیلم دارید قطعا برگرفته از تعامل شما به عنوان بازیگر 
با عکاسان سینما و البته تجربه شما در عکاسی است. بد نیست ابتدا 
کمی درباره گذشته و آغاز فعالیت عکاسی شما صحبت کنیم. از چه 

زمانی دوربین دست گرفتید؟ 
عکاسی را از علیرضا ثانی فر آموختم، به این دلیل که پدرش، عباس 
ثانی، از فیلم برداران سابق سینمای ایران است و سال های سال تجربه 
فیلم برداری ســینما داشــت. اصولا فیلم برداری و عکاسی در خانواده 
آنها باب بود. عکاسی را که شروع کردم، آن قدر با دوربین های مختلف 

عکاسی کردم که بعد ها دیدم سال هاست مشغول تجربه شده ام. 
 خاطرم هســت نمایشگاه عکســی که ســال ها پیش برگزار  �

کردید، حواشی بســیاری داشــت؛ همان قدر که برخی تحسین 
کردند، عده ای هم انتقادهایی داشتند از جمله ورود بازیگران به 

حوزه های دیگر هنری... . 

اتفاقا خیلی تحسین نشد، خیلی شــلوغ شد. البته نقدی که به آن 
اشاره می کنید مطلب دیگری است که به ذهن مسدود و منقبض برخی 
از ما برمی گردد. نمایشــگاه عکسی که سال ها پیش برگزار کردم خیلی 
قوی نبود، تنها ســه، چهار فریم عکس نمره قبولی داشت و صرفا یک 

تجربه بود. 
 به هرحال به عنوان یک بازیگر تعامل خوبی با عکاســان سینما  �

دارید. نگاه شما به عکاسی فیلم چیست؟ 
تعامل من با فیلم بردارهای سینما و درک فضای ذهنی آنها به دلیل 
علاقه من به عکاسی است. معتقدم هر عکسی یک فیلم کوتاه است. 
وقتــی فریمی را ثبت می کنی، بی تردید در آن هم ســوژه هســت، هم 
نورپردازی داری، هم قصه ای وجود دارد و هم میزان ســن و بازیگری 
و... ، حتی وقتی عکاس برای عکاسی آماده می شود مثل این است که 
برای ثبت لحظه ای باید پیش تولید کنی؛ آماده شــوی، نور را بسنجی، 
مسلح باشــی و با فکر و نگاه خاص لحظه ای را ثبت کنی و بعد از آن 
ظهور عکــس یا تصحیح رنگ هم وجود دارد و قطعا پروســه جالبی 
است. عکاسی، نزدیک ترین و کوتاه ترین راه به فیلم سازی در سینماست 
و به قول تورج اصلانی هر یک فریم عکسی که ثبت می شود، گویی یک 

فیلم کوتاه ساخته ای. 
 تابه حال با دیدن عکسی، فیلمی در ذهنتان تداعی شده؟  �

بله خیلی از عکس ها چنین ویژگی ای دارند؛ مثلا عکســی که جان 
وین در ضد نور و در آستانه در با لباس کابوی در فیلم جان فورد ایستاده 
برای من عکس جالبی اســت و بسیاری دیگر از عکس ها که من را به 

یاد فیلم هایشان می اندازد. 
 شــما یکی از داوران سومین مســابقه عکس عکاسان سینمای  �

ایران بودید؛ دوره ای که تعداد قابل توجهی از عکاسان فیلم در این 
رقابت شرکت کردند. نظر شما درباره کیفیت آثار چیست؟ 

عکس های خوب زیــاد دیدم و لذت بردم. از عکس های ســحاب 
زری باف لذت بردم. بعضی فیلم ها به دلیل شــرایط صحنه این امکان 
را به عکاس می دهند که عکس بهتری ثبت کند. از طرفی عکس هایی 
که در لوکیشن های آپارتمانی ثبت شده بود خیلی برایم خوشایند نبود 
و فضای بســته خیلی سخت به عکاس امکان عکاسی بهتر و خلاقانه 

را می دهد. 
در ایــن میان از هم صحبتی با هومن بهمنش درباره عکاســی چیز 

آموختم. همچنین استاد عزیز ساعتی. 
 در داوری تا چه حد وجوه هنری عکس برای شما اولویت بود؟  �

وجوه هنری عکس مستقیما باید به شرایطی برگردد که فیلم بردار 
ایجــاد کرده اســت. حق بیشــتری برای عکاس به صورت مســتقل و 
جداگانه نســبت به فیلم بردار و پلان های یک فیلم قائل نیستم. درباره 
پشت صحنه یک فیلم البته شرایط متفاوت است، اما عکاس باید نور و 

رنگ و پلان فیلم بردار را ثبت کند. همین. 

نشان درجه یک هنری برای لالایی خوان قشقایی
گروه هنر: پروین بهمنی - لالایی خوان پیش کسوت قشقایی و پژوهشگر،  �

گفت: «سرانجام نشان درجه یک هنری را به من دادند». این هنرمند پیش از 
این، نشــان درجه دو هنری را در بخش «پژوهش» گرفته بود و این بار نشان 
درجه یک را که معادل دکتراست، برای آواز دریافت کرده. این موسیقی دان و 
پژوهشگر متولد ســال ۱۳۲۸ در ایل قشقایی است. او کودکی خود را در ایل 
گذراند و ســال ها به عنوان آموزگار در مناطق مختلف عشایری استان فارس 
خدمت کرد. بهمنی در چند دهه اخیر، در انتشار کتاب هایی مانند «داستان ها 
و حکایت ها و افســانه های اقوام ترک»، «ایــران ترکلر»، «جغرافیای محیط 

عاشقی ترکان ایران» و چند کتاب دیگر همکاری داشته است. 
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هرودت، مــورخ یونان باســتان، می گفت که: ایرانی هــا مقلدان خوبی 
هســتند و گاه رونوشت را از اصل بهتر درمی آورند. (نقل به معنا) این گزاره 
در موارد زیادی صحیح اســت و می توان مثال هــای تاریخی زیادی در این 
زمینــه ارائه داد؛  به ویــژه در علوم نظری و آفرینش هــای هنری ما اغلب 
خودکفا نبوده ایم و گوشه چشــمی به دســت آمد دیگران داشته ایم. به ویژه 
پس از برآمدن مدرنیته و به دنبال خیزش مشروطه، این نوع الگو برداری رو 
به افزایش گذاشته است. مثلا ما فاقد سنت های کهن سال نمایشی بوده ایم، 
یا اینکه ســینما را ما اختراع نکردیم، یا اینکه ما بیشــتر حکایت گفته ایم و 
تجربه ای در قصه نویســی مدرن نداشــته ایم، اما رونوشــت های ما در این 
زمینــه، در مواردی حتی فراتر از اصل بوده اســت. مثلا ما مقلد ســینمای 
غرب و به ویژه ســینمای هنری اروپا بوده ایم. اما از بستر همین تأثیرپذیری، 
فیلم ســازانی مانند  عباس کیارستمی و اصغر فرهادی و دیگران برآمده اند 
که حرفی برای گفتن دارند و در موارد زیادی مورد ارجاع همتا های خارجی 

خود قرار گرفته اند.
 رمان «بوف کور» به چندین زبان ترجمه شــده است و صادق هدایت با 
همین اثر بیش از هر نویسنده ایرانی در جهان درخشیده است. غلامحسین 
ساعدی  هنگامی که هنوز حرفی از مارکز و رئالیسم جادویی در میان نبود، 
به قول شاملو  با داســتان های «عزاداران بیل»، پیش قراول این سبک ادبی 
بوده اســت. اما در کنار این مثال های غرورآفرین، در موارد بیشتری می توان 
گفت  ما نه تنها فراتر از اصل نبوده ایم، بلکه بســیاری از سبک های هنری و 

وارداتی را در این سرزمین به ابتذال کشیده ایم. در این زمینه مثال ها فراوان 
اســت و یکی از مثال های اخیر همین اســتندآپ کمدی است که به تقلید 
از شــومن های خارجی و به ویژه شــبکه های ماهواره ای و فارسی زبان، وارد 

فرهنگ نمایشی ما شده است. 
حالا دیگر همه تب اســتندآپ کمــدی گرفته اند و هر نوع بی فرهنگی و 
لوس بازی و شکلک سازی و شوخی های جلف را در زرورق این نام می پیچند 
و به مخاطب ساده اندیش عرضه می کنند. به ویژه برنامه سازان صداوسیما 
در این زمینه گوی ســبقت را از دیگــران ربوده اند. واقعیت این اســت که 
صداوسیما، لااقل حدود یک دهه است که بازی را به رقبای خارجی باخته  
و دچار ریزش مخاطب شده است. اما به جای آنکه چاره سازی کند و راه حل 
را در ساخت فیلم ها و مجموعه های باکیفیت بجوید، با تقلید از شبکه های 
برون مــرزی به ســاخت برنامه هایی مانند  بفرمایید شــام و آکادمی آواز و 
مســابقه صدا و چه و چه رو آورده است. یا صداپیشگان بازنشسته را احضار 
کرده اســت که نقش خوانندگان لس آنجلسی را مکرر کنند. یا کمدین های 
ورشکســته را آورده اســت که با شوخی سازی های ســخیف به قول خود 
استندآپ کمدی بســازند. خندوانه نیز یکی از این پدیده هاست که در غیاب 
برنامه های سالم و متفنن، تا حدودی مورد اقبال عمومی قرار گرفته است. 
اما آیا اقبال از این برنامه را  باید به نام رامبد جوان ثبت کنیم؟ چنین نیست 
و به ویــژه در دوره نخســت، جوان در این برنامه چنــدان کانون توجه نبود 
و آنچه مهم تر بود، جناب خان با صداپیشــگی محمــد بحرانی بود. جوان 
که با مجموعه خانه ســبز و با تقلید از جیمز کری توانســته بود تا حدودی 
جلب نظر کند، با کارهای بعدی خود نشــان داد که کمدین خلاقی نیســت 
و جز تقلید و شکلک ســازی کاری از او بر نمی آید. بنابراین از جلوی دوربین 
به پشت دوربین کوچید و با ســاختن فیلم هایی مانند  ورود آقایان ممنوع، 
کوشــید  بخت خود را در این زمینه بیازماید. انصاف آنکه نشان داد  در این 

زمینه از اســتعداد بیشــتری برخوردار اســت و کاش به همان مسیر ادامه 
می داد و سر از خندوانه درنمی آورد. خندوانه گرچه با محبوبیت جناب خان 
تــا حدودی مورد توجه قرار گرفت، اما به همان نســبت قابلیت های جوان 
را به عنوان فیلم ســازی که می توانست جدی گرفته شود، در سایه قرار داد. 
کمــدی در ذات خود گرایش به هنجار شــکنی و عبور از خطوط قرمز دارد. 
ارسطو می گوید که کمدی در معنای اصیل خود ریشخند زشتی های جهان 
است. اما از سوی دیگر، کمدی همه کمدی است و پاره ای از کمدی ها صرفا 

برای سرگرمی ساخته می شود و هیچ اشکالی هم ندارد.
 اما مشکل اینجاست که سیمای ما در قالب برنامه هایی مانند  خندوانه، 
گاهی هم می خواهد سیاسی کاری کند و کانون های قدرت را دست بیندازد 
منتها قــدرت از دید ســیما فقــط در دولت هایی خلاصه می شــود که با 
آنها همســویی نداشته باشــد. بنابراین نوعی طنز جناحی را جایگزین طنز 
انتقادی در معنای حقیقی آن می کند. برنامه سازان فرمانبری مانند  جوان 
نیز منفعلانه در خدمت اهداف سیاســی ســیما قرار می گیرند. یا اینکه در 
موارد بیشــتری، به جای پرداختن به مسائل اجتماعی، وارد حریم شخصی 
افراد می شــوند و اشخاص حقیقی را مورد توهین و استهزا قرار می دهند. 
به عنوان نمونه، ســازندگان خندوانــه یکی از فوتبالیســت ها را به برنامه 
دعــوت می کنند و بعد نام فامیلش را مورد تمســخر قرار می دهند و آقای 
جوان نیز قاه قاه می خندند. غافل از اینکه توهین به اشــخاص طنز نیســت 
و هتاکی و تجاوز به حریم شــخصی افراد است. در اینجاست که برخلاف 
نظــر هرودت باید گفت کــه: ما نه تنها بدل را بهتــر از اصل نمی کنیم، که 
متخصص به ابتذال کشاندن بسیاری از پدیده های جهانی، به ویژه در حوزه 
هنرهای نمایشی شــده ایم؛ همچنان که با استندآپ کمدی چنین کرده ایم 
و شکلک ســازی و شوخی های سبک و توهین به اقوام و اشخاص را به نام 

این نوع کمدی توجیه می کنیم.

نگاهی به مجموعه خندوانه

رونوشت برابر با اصل نیست
 بهزاد عشقى

ســمانه پورمحمد: خندوانه با رویکردی متفاوت بــه خندیدن و خنداندن 
و نگاهــی طنزگونه به برخــی معضلات اجتماعی وارد تلویزیون شــد و 
شبکه ای را که تار عنکبوت بسته بود به نوعی متحول کرد. در ابتدا عناصر 
زیــادی به جذابیت برنامه جهت می دادند که مهم ترین آنها شــخصیت 
جناب خــان با ویژگی های منحصربه فرد بود؛ شــخصیتی که بســیاری از 
تابوهای تلویزیون را شکســت و چون در قالب یک عروسک معرفی شده 
بود،  به ظاهر مشــکلی در این زمینه ایجاد نمی کرد! تاک شوهای جذابی 
را توســط میهمانانی ارائه می داد که شــاید تا آن موقع بــه هیچ برنامه 
تلویزیونی دعوت نشــده بودند یا در زمینه هــای متفاوت تری به بحث و 
گفت وگــو می پرداختند و رفته رفتــه چهره های مطرحــی از بازیگران و 
ورزشــکاران و... هم به برنامه دعوت شدند که این اواخر ورود چهره های 
دم دستی از جذابیت برنامه به شدت کاست. این برنامه همه مناسبت های 
ملــی و مذهبی و تمامی اتفاق هایی که به صورت ناگهانی در کشــور رخ 
می داد را با محتوایی مربوط به آنچه  پیش آمده بود، به وسیله اتاق فکر 
نسبتا قوی خود پوشش می داد. رواج نیکوکاری و مهربانی این بار در پایان 
هر برنامه با قول گرفتن از میهمان آن شب و انجام یک حرکت متفاوت که 
سبب خشنودی یک یا چند نفر می شد نیز از نکات مثبت این برنامه بود. 

اما خندیدن به هر قیمتی و به هر مســئله ای اصلا کار جالبی نیســت. 
عوامل اجرائــی برنامه با گرفتن خنده های زورکی از تماشــاچیان داخل 
اســتودیو ســعی در ایجاد فضایی متفاوت را داشــتند و دارنــد که البته 
خندانــدن مــردم در این برهه از زمان و با وجود مشــکلات بســیاری که 
گریبانگیرش هســتند، بسیار کار سختی است و این اصرار برای خنده های 

زورکی سطح سلیقه و ذائقه مخاطب را به شدت پایین می آورد. 
به هرترتیب خندوانه چند فصل را با تغییراتی که عوامل برنامه سعی 
می کردنــد به جذابیت کار بیفزایند، جلو آمد هرچند  در این وادی بســیار 

سینوســی و ناموفق هــم عمل کرد. خندوانه بــرای جلوگیری از تکرار و 
بهترشــدن راه های مختلفی ازجمله مســابقه لباهنــگ، خانواده باحال، 
آوردن عروســک های جدید و فستیوال اســتندآپ کمدی را امتحان کرد. 
این روزها نیز شــاهد نوعی استعدادیابی در قالب «خنداننده  شو» هستیم 
کــه تقلیدی از برنامه های آن طرف آبی اســت! اینکه بالاخره چه زمانی 
قرار اســت  رگ خلاقیت برنامه ســازان ما بالا بزند و از حجم برنامه های 
تقلیدی تلویزیون ملی کم شــود، خود سؤالی اســت که امیدوارم خیلی 

زود به جواب برسیم!!! 
برنامــه   ،(America got talent) آمریــکا  اســتعدادیابی  برنامــه 
 (Voice) برنامه صدا ،(Arab got talent) استعدادیابی کشورهای عربی
و برنامــه (X Factor) ازجملــه برنامه های اســتعدادیابی در زمینه های 
متفاوت هنری در کشــورهای مختلف هســتند که با داوران بسیار قوی و 
با تخصص مربوطه اجرا می شوند. این برنامه ها به گونه ای عمل می کنند 
که دارای خروجی های بســیار موفق از افراد منتخب هستند که آنها بعد 
از مدتی یکی از بهترین ها در زمینه ای که شــرکت کرده بودند، می شوند. 
چنیــن برنامه هایی که از تیم های قوی برنامه ســازی تشــکیل شــده اند، 
توانســته اند در راستای کمک به کشف، پرورش و هدایت استعدادها قدم 
بردارند و با نشــان دادن شــیوه های متنوع در ارائه استعداد افراد جامعه 
سال هاســت که در جذب مخاطب در سراســر جهان بسیار موفق عمل 

کرده اند. 
برنامه خنداننده  شــو نیز در برنامه خندوانه در راستای استعدادیابی، 
استندآپ کمدی هایی را به اجرا می گذارد که اجرا کنندگان از بطن جامعه 
انتخاب شده اند. تا اینجای کار شاید بسیار هم خوب باشد چراکه فرصتی 
را بــرای افرادی فراهم کرده که ممکن اســت تاکنون چنیــن امکانی را 
نداشــته اند و به دنبال ســکوی پرتابی بــرای عرض انــدام بوده اند. اما 

چگونگی انتخاب و اینکه واقعا این افراد دارای چنین استعدادی هستند 
یا نه (به طور مثال در انتخاب بانوان شــرکت کننده که به نظر می رســد 
فقط همین تعداد بوده اند و قدرت انتخاب دیگری در ظاهر وجود نداشته 
است) و تقلید از برنامه های خارج از ایران که هر چند نفر زیر نظر یکی از 
هنرمندان تمرین می کنند، مسائل نخ نماشده ای هستند و نوعی رفیق بازی 
در انتخاب داورها مشــاهده می شــود که چندان خوشــایند نیست! اکثر 
سوژه های اجرائی این افراد جذابیت نمایشی ندارد و در اجرا هم به شدت 
ضعیف اســت به طوری که گاهی مجبور شــده اند بــرای جذب مخاطب 
از شــوخی های مبتذل اســتفاده کنند. این در حالی است که کمدین های 
دعوت شــده که در فصل های گذشــته این برنامه هم حضور داشــتند با 
اجراها و سوژه های تکراری در این فصل حوصله تماشاگر را سر می برند. 
همچنین این برنامه با جذب اسپانسرهای متعدد که بسیار گل درشت 
تبلیغ می شــوند و در ظاهر به کسی هم در چگونگی و چرایی آن پاسخی 

نمی دهند، به نوعی وقت برنامه را پر می کنند. 
برنامه «۹۰»  نزدیک به ۲۰ سال است که در آنتن تلویزیون خودنمایی 
می کند؛ برنامه ای ورزشــی که با وجود اینکه فقط بــه فوتبال می پردازد 
اما هر ســال به عنــوان پربیننده تریــن، بهترین و  تریــن و ترین ها انتخاب 
می شود. این خلاقیت تیم ســازنده و هوش سرشار عادل فردوسی پور در 
برنامه ســازی اســت که اجازه نداده اند بعد از  این همه سال این برنامه 

دچار افت شده و مخاطبان خودش را از دست دهد. 
اما خندوانه به شدت دچار افت محتوا، اجرا، خلاقیت و جذب مخاطب 
شده است. باید دســت به کار شود و برای نجات خودش بجنبد. شاید با 
تغییر اتاق فکر و تزریق افراد متخصص و متبحر، خلاق و طناز بتواند خود 
را از ورطــه تکرار خلاص کند و به روزهای اوج برگردد. در غیراین صورت 

باید به جرئت گفت: خداحافظ. 

خندوانه؛ خنداننده نشد!!! 

خیلی هــا خندوانــه را بهترین برنامــه تلویزیونی 
ســال های اخیر رسانه ملی و برخی ها هم این برنامه 
را مدل کپی برنامه های تلویزیون های غربی می دانند. 
امــا خندوانه با تلفیق مدل غربــی و طراحی داخلی 
تبدیل به خندوانه ای شــده  که جدا مورد توجه است 
و ببیندگانی پروپاقرص دارد که این برنامه را از دست 

نمی دهند. 
ایســت خند یا کمدی ایســتاده یا همان استندآپ 

کمدی قســمت مهمی از این برنامه اســت که نقش 
قابل توجهی در جذب مخاطــب دارد؛ مخاطب های 
ســرگردان در شــبکه های ماهواره ای کــه اتفاقا این 
ایســت خند ها را بــر برنامه های معمــولا بی کیفیت 

رسانه ملی ترجیح می دهند. 
جیم کری، مستر بین و رابین ویلیامز از معروف ترین 
کمدین هایی هســتند که با هنرمندی آنها این سبک از 
اجرا طرفداران بســیاری در جهان پیدا کرد و به شکل 

حرفــه ای در ایران با خندوانه ســبک جدیدی در این 
ژانر معرفی شــد. اجراهــای امیرمهــدی ژوله، امیر 
کربلایی زاده، مهران غفوریان و دیگر هنرمندان باعث 
شــد اســتندآپ به شــکل برنامه ای برای اولین بار از 

رسانه ملی پخش شود.
 طراحی مدل مســابقه گروه های خنداننده شــو 
با مدل برنامه اســتیج در نحوه اجرا باعث شــد نبود 
جناب خان، عروسک محبوب این برنامه، کمتر به این 

برنامه آســیب برســاند و بتواند تا حدودی مخاطبان 
پرشمارش را نگاه دارد. 

انتقادهــای اجتماعــی در ایــن اجراها بــه زبان 
فکاهی یک اتفاق مهم دیگری اســت که بسیار مورد 
توجه منتقدان قرار گرفته اســت و آغــازی در نحوه 
اجــرای اســتندآپ ها بود. بــا این تفاســیر باید گفت 
ایســت خندهای محبوب خندوانه به شــدت محبوب 
است و باید به رامبد جوان و شبکه نسیم آفرین گفت. 

ایست خندهاى محبوب خندوانه
على رزاقى بهار . پژوهشگر حوزه تلویزیون


